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  چكيده

اي را  اي چنين مطالعـه  پايگاه انديشه. هاي گفتماني است ها و فشاره مطالعة فرايند تنشي گفتمان ادبي، مبتني بر بررسي تعامل بين گستره  
كه از فشار و شـدت   كنند؛ يا اين تكيه برهاي زباني از دو ويژگي مهم پيروي مي: هاي زباني مربوط به حوزة آواشناسي جست     ايد در نظريه  ب

اما در گفتمان ادبي، بـه دليـل   . شوند ها را سبب مي اند كه افت آن كه بدون فشار و ضعيف ها را در پي دارند و يا اين        برخوردارند كه اوج آن   
هـاي گفتمـاني چهـار     ها و گـستره  از تعامل بين فشاره. دهند ندي بودن عمليات زباني اين اوج و افت خود را در طول گفتمان نشان مي   فراي

وارة فرايندي اوج  طرح) شناختي؛ ب وارة فرايندي افت فشارة عاطفي و اوج گستره طرح) گيرد كه عبارتند از الف وارة فرايندي شكل مي طرح
ها و  وارة فرايندي افت هم زمان فشاره طرح) ها؛ د ها و گستره وارة فرايندي اوج هم زمان فشاره طرح) شناختي؛ ج  افت گسترهفشارة عاطفي و

توان آن را پايان يافته يا تثبيت  گاه نمي مطالعة اين فرايندها از يك سو نشان خواهد داد كه گفتمان ادبي جرياني سيال است كه هيچ. ها گستره
  . شوند ، و از سوي ديگر مشخص خواهد كرد كه چگونه دو گونة شناختي و عاطفي در تعامل با يكديگر سبب توليد معنا ميشده دانست

  
  .گفتمان، تنش، فشارة عاطفي، گستره شناختي، تعامل: هاي كليدي واژه
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  مقدمه
شود،   گيري معنا مي  عمليات است كه منجر به شكل معناشناسي نوين بر آن تكيه دارد، توليد زباني نوعي -طور كه امروزه اصول نشانه      همان

هاي رايج و روزمرة زباني فاصله بگيرند و  اين نكته نيز مسلم است كه هر چه توليدات زباني از گونه. تواند صريح و يا انتزاعي باشد    اين معنا مي  
اما آنچه كـه در ايـن بحـث داراي    . تري بروز كند  شكل انتزاعيتر شوند، معنا نيز به   اي، ادبي و يا هنري نزديك       هاي غير معمول، استعاره     به گونه 

كه در هر حال توليد زباني جايگاهي است كـه از   يعني اين. مند است باشد اين نكته است كه در هر دو حالت، عمل زبان عملي هدف    اهميت مي 
» فراينـد «گردد تا ديگر ما از  عمليات زباني است كه سبب ميگيري سه عنصر مهم از       پس، توليد، جايگاه و نشانه    . شود  آنجا معنا نشانه گرفته مي    

فرايند، حركتي است كه از جايگاهي و با هدف پيشروي و دستيابي به گونة معنـايي متفـاوت شـكل     چرا كه. توليد زباني صحبت به ميان آوريم 
تواند نتيجه يك اتفاق باشد و اگر هدفمنـدي آن را    نميشود، اين است كه چنين فرايندي نكتة مهم ديگري كه از اين استدلال ناشي مي   . گيرد  مي

پذيري بـه هنگـام توليـد     همين مسئوليت. شود بپذيريم، بايد اذعان داشته باشيم كه اين امر از ناحية كسي كه مسئول توليد آن است، پشتيباني مي            
گردد و داراي سه ويژگـي مهـم حـضور      به توليد گفته ميبر اين اساس، گفتمان عملياتي است كه منجر. شود  خوانده ميگفتمان زباني است كه 
مندي از دو بعد شناختي  هاي مختلفي كه وجود دارند، گفتمان تنشي به دليل بهره در ميان گفتمان. گيري مركزي و هدفمندي است    مداري، موضع 

سـو را كـه از    سو و نـاهم  هايي هم توانند رابطه ها، مي و عاطفي كه همواره در تعامل با يكديگر بوده و به پيروي از اصل سياليت نشانه      ) هوشمند(
  .اي برخوردارند، پديد بياورند اهميت ويژه

گيري فرايند تنشي گفتمـان در تبيـين ايـن موضـوع مهـم اسـت كـه امـروزه          در واقع، هدف اصلي ما از اين مقاله، مطالعة چگونگي شكل       
 است كه يا سير تكاملي نشانه و يا سير قهقرايـي آن را نـشانه   شدن ت، بلكه روند زندة يافته و از قبل تعيين شده نيس        پردازي، كنشي تثبيت    سخن

  .رود مي

  بحث و بررسي
به همين دليل لازم است كه در . شود آيد، سخن نيز به عنوان يك امر يا جريان مرتبط با گفتمان مطرح مي          هر گاه بحث گفتمان به ميان مي      

تـوان در آن رونـد توليـد، يعنـي      عملياتي است كه نمـي « سخن ،به عقيدة ژاك فونتني. اط با گفتمان بپردازيمآغاز، به تبيين جايگاه سخن در ارتب 
دهد كه سـخن از يـك سـو بـا توليـد       اين تعريف به خوبي نشان مي). ٨١، ص  ١٩٩٨فونتني،  (» گفتمان، را از محصول آن، يعني گفته جدا كرد        

در واقع، اگر در مطالعات گفتماني، فقط خود را به گسترة محـصول يعنـي گفتـه محـدود       . استگفتماني و از سوي ديگر با محصول آن مرتبط          
چرا كه محدود شدن به گفته، به معني در حصار واحـدهاي  . شويم شك دچار نوعي ايستايي و تنگ نظري در مطالعه و بررسي خود مي كنيم، بي 

به ديگر سخن، توجه بيش از اندازه به واحـدهاي  . دن مطالعه به نظام زباني ندارد    اي جز محدود كر     زباني قرار گرفتن است؛ و چنين كاري نتيجه       
. شـود  ها به همة توليدات زباني ساخته و به اين ترتيب زبان تبديل به نوعي نظام و نه فرايند مي زباني، ما را مجبور به تعميم دادن بسياري از داده  
بر اين اساس، سخن . هاي ممكن هاي ممكن از آن و محروم ساختن آن از همة دگرگوني   انسيلبنابراين، زبان را نظام دانستن يعني حذف همة پت        

چنين ديدگاهي داراي كارايي بسيار محدود مثل مطالعة رمزگـان  . نه به دنبال استفاده از واحدهاي يك نظام و نه رمزگان از قبل تعيين شده است       
كه سخن پي در پي در حال به هم ريختن و دگرگون كردن واحدهاي نظامي است كه قبل      در حالي   . مربوط به علائم راهنمايي و رانندگي است      

منـد   هاي جديدي است كه در قالب واحدهاي نظام به اين ترتيب، سخن ايجاد كنندة گونه. اند از آن به واسطة ديگر توليدات زباني به ثبت رسيده     
پـرداز اسـت؛    سخن توليدي است كه نشان دهندة شيوة رفتاري خاصي از سخن« يو، به قول ژان دي. گنجند تثبيت شده و از قبل تعيين شده نمي    

» آيـد  دار و مسئول صحت سخنان خود بوده و براي نيل به اين مقصود در صدد تأثيرگذاري بر مخاطب بـر مـي            پرداز عهده   به اين دليل كه سخن    
. پـرداز اسـت   هـاي سـخن   هـا و ديـدگاه   گذاري ها، ارزش ز داوريدر همين رابطه است كه هر سخن مملو ا ). ٦٧-٦٦، صص   ١٩٩٧ژان دي يو،    (

پرداز و يك مخاطب است كه هدف فرد اول تحت تأثير قرار دادن فرد دوم بـه   هر گفتمان شكل گرفته از يك سخن «بنونيست نيز تأكيد دارد كه      
  ).٢٤٢، ص ١٩٧٤بنونيست، (» هر شكل ممكن است

پس در . كند هاي كنترل كنندة سخن عمل مي ا مجموعه عملياتي است كه خود همچون شاخصسخن با توجه به توضيحات بالا، عمليات ي
  .هاي اصلي چنين عملياتي كدامند اينك بايد ديد كه شاخص. ترين امري كه بايد به آن توجه شود، عمل زباني است بحث سخن، اولين و مهم

هاـ كه عناصـر مربـوط بـه     اي، سخن بايد بتواند بين برونه ي كاركرد نشانهگير  به هنگام شكل دانيم،  كه مي  طور  ؛ همان گيري گفتماني   موضع
. گذارندـ به نوعي تبـادل دسـت يابـد    هاـ كه عناصر مربوط به محتوا را در اختيار او مي دهندـ و درونه  هاي زباني را در اختيار او قرار مي         صورت
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در حقيقت با سخن گفتن است كـه عمـل   . رود مليات سخن به شمار ميهاي اصلي ع گيري است كه يكي از شاخص چنين تبادلي همان مو ضع   
سـخن گفـتن يعنـي    «ژاك فونتني معتقد است كه . مندي از نوعي حضور در اين صورت، عمل سخن يعني بهره. پردازد سخن به اعلام موضع مي    

اولين عمل زباني را بتوان به حاضرسازي تعبيـر   بر اين اساس، اگر  ).٩٢، ص   ١٩٩٨فونتني،  (» چيزي را به كمك زبان براي خود حاضر ساختن        
با توجه به همين اصل است كه در توليد سخن با نوعي عمل . شود درنگ نياز به جسمي كه بتواند اين حضور را احساس كند، مسلم مي        كرد، بي 

كند كه قادر بـه دريافـت و واكـنش     عمل مياي  علت اين نامگذاري اين است كه جسم مانند نشانه      . شود   ناميده مي  ١جسمانهايم كه     كننده مواجه 
اين جسمانه كه قادر به احساس است، اولين شكلي است كـه عامـل   ). شود از شدت شرم قرمز مي(كند، است    نسبت به هر آنچه كه دريافت مي      

، او به عنوان مرجعـي حـساس   كه بتوان براي چنين عاملي هويتي خاص، مثل فاعل گفتماني قائل شد   حتي قبل از اين   . گيرد  گفتماني به خود مي   
  .باشد نسبت به هر آنچه كه پيرامون او حضور دارد، مطرح مي

عـلاوه بـر   . شويم گيري حساس و موردي با خاصيت ارجاعي مواجه مي        است كه ما با نوعي موضع      ٢هاي ارجاعي   همين شاخص از طريق   
تحقق فشاره يا گسترة عـاطفي در سـخن   . شوند گفتماني مي) قبض (٤هاي  يا فشاره ) بسط (٣هاي ارجاعي سبب ايجاد گستره      اين، همين شاخص  

شويم كه در اين حالـت، جـسمانه بـر روي     در صورت بروز فشاره، ما با درونة زباني مواجه مي. گيري گفتماني دارد نيز حكايت از نوعي موضع   
ايم كـه در ايـن    رت بروز گستره، ما با برونة زباني مواجهاما در صو. شود گردد، متمركز مي آنچه كه از درون موجب ايجاد تنش و فشار در او مي   

در . ها، احساس و ادراك و عواطف نقش فعـال دارنـد   در فشاره. گردد هاي بيروني مي حالت، جسمانه متوجه بروز مواضع، كميت، ابعاد و فاصله   
كنـد كـه    ري گفتماني را به سمت و سويي هدايت مـي گي فشاره، موضع. كند ها، تعدد، كثرت، كميت نقش اصلي را ايفا مي          صورتي كه در گستره   
  .كند گيري گفتماني را به نوعي دريافت تبديل مي برعكس، گستره موضع. شود گيري مي تبديل به نوعي هدف

هـاي ارجـاعي آغـاز     يابد، كاركرد شاخص گيري تحقق مي   كه موضع   به محض اين  ). ١١٢، ص   ٢٠٠٣كورتز،  (؛  اتصال و انفصال گفتماني   «
بـه  . شـوند  شوند، بلكه با موضع اوليه وارد ارتباط مـي  شوند كه نه تنها قابل شناسايي مي     هاي جديدي پديدار مي     د و به اين ترتيب، موضع     شو  مي

اين در حالي اسـت  . شود هاي جديد مي سبب عبور از وضعيت مادر يا اوليه به وضعيت) جا، غير اكنون او، غير اين(انفصال گفتماني  : عنوان مثال 
پـذير و   هاي انفصالي داراي جهت، برش شاخص. همواره در جست و جوي وضعيت مادر يا اوليه است         ) جا، اكنون   من، اين ( اتصال گفتماني    كه

جـو   برداشته و خود را از حضور بسيار بستة واقعيت   » حال زيستي «هايي فراتر از      به لطف همين دگرسويي است كه دنياي سخن گام        . دگرسويند
هـاي آن افـزوده    شود، اما بر گـستره  هاي آن كاسته مي شود و اگر چه از فشاره     شك، در اين حالت، سخن از حصار خود رها مي           بي. كند  جدا مي 

هاي انفصالي سبب تعـدد و كثـرت در    پس، شاخص. شود گراني جديد مي  هاي متفاوت يا كنش     ها و زمان    گردد و همين امر سبب بروز مكان        مي
گرانـي   ها و كنش ها، زمان شود كه ما در آن با مكان  را در پي دارند، بر اين اساس، دنياي جديدي از سخن باز مي  اند و بسط و گسترش آن       سخن

  .ايم نهايت مواجه نامحدود و بي
اگـر چـه   . سخن در اين شرايط راهي جز جست و جوي وضعيت اوليه يـا مـادر را نـدارد      .  اتصال گفتماني تك سو و تك بعدي است        اما

توان گفت  با آن دارد، ممكن نيست؛ اما مي» جسمانه«اي كه  ل به وضعيت مادر، به علت احساس دستيابي به آن و با توجه به فاصله       بازگشتي كام 
در چنـين شـرايطي راه بـر    . شـود  تبديل مي» جا، اكنون من، اين«به اين ترتيب، سخن به بازنمودي از . شود كه نوعي شبه وضعيت مادر ايجاد مي      

در ايـن حالـت،   . ترين فاصلة ممكـن نـسبت بـه مرجـع خـود قـرار دارنـد        هاي گفتماني در نزديك شود، چرا كه شاخص ه مي گسترة سخن بست  
در . يابـد  هـا مـي    ادراكي و عاطفي، يعني بسيار نزديـك بـه درونـه   -گيرند و سخن سمت و سويي حسي هاي گفتماني در اولويت قرار مي     فشاره

گردد تا نوعي وحدانيت عامل گفتمـاني شـكل    هاي اتصالي قرار گرفته و بر روي خود خم مي اخصاينجاست كه سخن در حصار بسيار تنگ ش    
  .وحدانيتي كه ثمرة آن چيزي جز محدوديت، تنگنا، عدم تعدد و تك سويي نيست. گيرد

ره و فـشاره  سازي كه خود متشكل از دو قطـب گـست   گيري گفتماني نوعي عمل سخن است كه به واسطة حضور، يعني عمل حاضر  موضع
گيـري و دريافـت    اي است كه به طور مـستقيم بـا هـدف    حوزة حضور حوزه «) ١٣، ص   ٢٠٠١پارت،  (از نظر هرمان پارت     .يابد  است، تحقق مي  

توان از كـاركرد معـرف گونـة سـخن      در اين حالت، مي. سازند ها ما را با دريافت مواجه مي   گيري و گستره    ها ما را با هدف      ؛ فشاره »مواجه است 
دهـد و از آن   اين معرف بودن است كه فشاره و گستره را در تعامل با يكديگر قرار مي. به اين معني كه سخن، معرف چيزي است       . بت كرد صح
  .سازد ـ معنايي مي اي نشانه گونه

                                                        
1- le corps propre 
2- déictiques 
3- extensité 
4- intensité 
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 حالـت، ديگـر سـخن    در اين.  گفتماني نيز در ارتباط باشد٢ و انفصال ١تواند با اتصال    گيري گفتماني مي    همچنين مشاهده كرديم كه موضع    
گيري گفتماني متكي بر اتصال باشد، سخن بـازنمودي    در صورتي كه موضع. كند، بلكه داراي كاركردي باز نمودي است     نقش معرف را ايفا نمي    

. ر كـار اسـت  گيري گفتماني بر انفصال استوار باشد، بازنمود دنيـايي ديگـر د   و در صورتي كه موضع  . گذارد  از خود و دنياي خود را به اجرا مي        
تـوانيم آن را بـه    پردازي نشان دهيم، مي تر و به شكل نمايشي يا به وسيلة صحنه       گيري گفتماني را به صورت دقيق       اينك اگر بخواهيم اين موضع    

يدان سخن عمق م) ٣هاي ميدان سخن  افق) ٢مركز مرجعيت ) ١: صورت ميداني عملياتي در نظر بگيريم، تا بهتر بتوانيم عناصر آن را برشماريم            
  .هاي اين عمق ها و گستره ميزان قدرت فشاره) ٤سازد  هاي آن مرتبط مي كه مركز مرجعيت را به افق

 ،اين مركز. كند  در آنجا مستقر است و از آن نقطه تمام عمليات سخن را فرماندهي مي»جسمانه«جايگاهي است كه همان  ٣مركز مرجعيت
 گفتماني را در بالاترين مدار قدرت به ميدان عمليات سخن ةچرا كه همين مركز است كه درون. ستا آن ة گفتماني و افت گسترةمحل اوج فشار

در اين حالت است كه ما با هيجانات تند .  بدون انفصال گفتماني، مركز مرجعيت به خود محدود گشته و فقط خود را حس خواهد كرد.كشد مي
  .و بدون گستره مواجه خواهيم شد

تواند  اين عمل گستردگي حوزة حضور، مي. افزايند اند كه حوزة حضور را نامحدود ساخته و بر گسترة آن مي هايي  افقنهاي ميدان سخ افق
اي با قدرت بسيار ضعيف  توان به فشاره هاي ميدان سخن را مي بر اين اساس، افق. تا جايي ادامه يابد كه به بروز غير حاضر و غايب منتهي شود     

هـا يـا    اگر چه اين گسترة بسيار بالا در افق سـخن موجـب ضـعيف شـدن و از دسـت رفـتن فـشاره       . بسيار بالا تعبير كرداي با قدرت     و گستره 
هـاي سـخن    شود، اما از سوي ديگر باعث گشايش در سخن و ايجاد فاصله بين مركز مرجعيـت و افـق              ادراكي و عاطفي مي    -هاي حسي   درونه

هاي بـالا و   اما نبايد فراموش كرد كه همواره امكان رجعت به فشاره. ر رهايي سخن از حصار خود داردگردد، كه اين امر تأثير بسيار زيادي د       مي
ايجاد حوزة عملياتي جديد وجود دارد كه در اين صورت ميدان عملياتي سخن سمت و سويي متفاوت يافتـه و در رقابـت بـا ميـدان عمليـاتي        

  .گيرد ها قرار مي گستره
اگـر چـه   . شـود  طور كه تصريح شد به حوزة حـضور مربـوط مـي    ه بحث و بررسي در مورد آن پرداختيم، همان    جا ب   عمل سخن كه تا اين    

 ادراكي شكل گيرد، اما اين تنهـا ميـدان   -هاي عاطفي و حسي هايي با ويژگي    شود تا ارزش    حضور بعدي از عمليات گفتماني است كه سبب مي        
شود، بلكه هوشمند نيز بوده و بـه همـين دليـل در     نها به حوزة احساسات محدود نميعمل سخن عملي پيچيده است كه ت. فعاليت سخن نيست 

بـه عنـوان مثـال،    . ايم ها در سخن هايي است كه ما به دنبال پي بردن به شرايط توليد و چگونگي كاركرد آن برگيرندة سلسله اطلاعات و شناخت 
لكرد آنيم، بايد بتوانيم عناصر مختلف آن را با يكديگر مقايسه كـرده، مطالعـة    زماني كه ما در خوانش خود از سخن، به دنبال فهم چگونگي عم            

اي كامل از عمل سـخن   تنها به اين قيمت است كه امكان مطالعه. ها از مرز محدود حضور بگذريم      تقابلي نموده، به چالش كشيده و با تعميم آن        
  .آيد  فراهم مي

اي  هـا در زنجيـره   چرا كه پويايي نشانه. اي استوار باشد بندي و تقابل صرف نشانه     بقههوشمندي عمل سخن جرياني نيست كه بر تقطيع، ط        
هـا در تعامـل بـا     به همين علت است كه نشانه. اي فقط در شرايط فرايندي عمل كرده و قابل تحقق است آيد كه چنين زنجيره  كامل به دست مي   

اي اسـت كـه مـا را از     ايـن همـان نكتـه   . زنند كه مسئول مـستقيم توليـد معناسـت    مييكديگر، در چالش يا تباني قرار گرفته و فرايندي را رقم        
هايي كـه معنـا را    نشانه) اي پروسه(ـ معناشناسي نوين، يعني مطالعة فرايندي  مند نشانه جدا كرده و به نشانه شناسي سنتي، يعني مطالعة نظام     نشانه

هاي زباني متنوع و گوناگوني است كه يكديگر  عمل سخن، به خودي خود محل تكثير عملهر . شود اند، منجر مي اي پويا هدف گرفته در زنجيره
اي اسـت كـه    هـاي درهـم تنيـده و زنجيـره     به عبارت ديگر، هر عمل سخن، محل توليد و تكثيـر گفتمـان  . گذارند را دنبال كرده و پشت سر مي   

توان سخن را عملي دانـست كـه    در اينجاست كه مي. ر حضور را رقم زنند توانند در هر لحظه در دل خود گفتماني منحصر به فرد و متكي ب               مي
يكي از . سازد مطالعة چنين فرايندي خود شرايط توليد معنا را فراهم مي. اي هوشمند از فرايندي كه در آن قرار گرفته است واره قادر به ارائة طرح

بـر اسـاس منطـق    . اي است اي و گستره تنشي است كه داراي دو بعد فشاره   وارة    هاي فرايندي هوشمند در حوزة سخن، طرح        واره  مهمترين طرح 
اي همان بعد هوشمند اسـت   اي همان بعد عاطفي است كه از حساسيت بالايي برخوردار است؛ و بعد گستره حاكم بر چنين فرايندي، بعد فشاره    

تـر   شود تا احساس و ادراك زنده همان انرژي است كه سبب ميفشاره «به عقيدة فونتني و زيلبربرگ     . گردد  كه سبب گشايش، تعدد و فاصله مي      
 ادراكـي را هـدايت يـا كنتـرل     - حـسي ٤گـر  بروز نمايند و گستره همان ساختارهاي كمي است كه در دنياي احساس و ادراك، جريـان شـوش          

                                                        
1- embrayage énonciatif  
2- débrayage énonciatif  
3- centre déictique 

  .گر انتخاب شده است و معناي عاملي عاطفي و يا غيركنشي را در بر دارد گر در تقابل با واژة كنش  واژة شوش-١
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گر بـر حـسب    كنشاست كه در فرايند روايي فرايند روايي كلام در اين ي با فرايندتفاوت چنين  )١٤، ص  ١٩٩٨فونتني و زيلبرگ،    (» نمايند  مي
 در .سـازد  را ممكـن مـي  ) ٧٩، ص ١٣٨١، شعيري(» وضعي ابتدايي به وضعي ثانوي« منطقي و شناختي پس از طي مراحلي عبور از       ريزي برنامه

اي يا ما را بـه سـوي فـشارة عـاطفي      اي و گستره تعامل بين دو بعد فشاره   . يابد  اي، معنا امكان بروز مي      حالي كه در بعد تنشي، بدون هيچ برنامه       
سـازد، كـه در ايـن حالـت بـا        شناختي مواجه مـي  پذيرد، و يا ما را با گستره كند، كه در اين صورت تنش در بالاترين شكل آن تحقق مي             هدايت مي 

رفت كـه فـشارة بـالا در فراينـد تنـشي،      توان نتيجه گ پس، مي. شويم رو مي به افت تنش عاطفي و گستردگي بالايي كه رهايي سخن را در بر دارد، رو 
  .يعني تحقق بعد عاطفي و گسترة بالا در همان فرايند، به معني تحقق بعد شناختي است

يا اين حركت حركتي اسـت  : دار كه دو بعد دارد وارة فرايند تنشي گفتمان يعني حركتي جهت توان گفت كه طرح بر اساس تعاريف بالا مي 
هـا هـستند كـه     همين حركـت . كه حركتي است به سوي گستردگي و افت فشار كه رفع تنش را به دنبال دارد و يا اينبه سوي فشار و تنش بالا       

ايـن  . وارة فرايند تنشي گفتمـان داراي چهـار گونـه اسـت     طرح. شوند  سبب افزايش يا كاهش فشار و همچنين محدوديت يا گستردگي فضا مي          
 همان Yعاطفي و محور ) درونه(هاي   همان محور فشارهXمحور «. كند  پيروي مي  Y و   Xصل محور   واره بر اساس نظرية ژاك فونتني از ا         طرح

همـان، ص  (» چهار گونـة تنـشي  « به وجود آورندة   Y و   Xتعامل دو محور    ). ٦٧، ص   ١٩٩٨فونتني،  (» استشناختي  ) برونه(هاي    محور گستره 
  .پردازيم ها مي است كه به ترتيب به ارائة آن) ١٠٤

توان آن را به  سازد كه مي واره، ما را با فرايندي مواجه مي ؛ اين طرحوارة فرايندي افت يا تنزل فشارة عاطفي و اوج گستره شناختي رحط) الف
در اين حالت است كـه  . اند، تعبير كرد هاي شناختي گذر از شوك عاطفي يا هيجاني شديد به سوي نوعي گشايش، يا انبساط معنايي، كه همان گستره 

  .گيرند هاي شناختي در اوج قرار مي هاي عاطفي افت كرده و گستره  گفتمان، فشارهدر
در حوزة موسيقي سنتي ايران دو عنصر آواز و تصنيف هر كـدام  . هاي متفاوتي را براي تفهيم هر چه بهتر اين فرايند ارائه كرد  توان مثال   مي

نونده در واقع، تصنيف بيشتر تأكيد بر ايجاد شور و هيجان و بالا بردن فشارة عـاطفي در ش ـ . كنند رو مي به به نحوي ما را با تعاملي از اين نوع رو  
آيـد   رسد، جهت رهايي از اين فشارة بالا و ايجاد گشايش و انبساط در گفتمان، آوازي به دنبال آن مي دارد و زماني كه اين عمل به اوج خود مي   

  .شود؛ چنين چيزي گسترة كمي را به دنبال دارد كه سبب كاهش شوك هيجاني و آرامش مي
هـاي تبليغـاتي از دو جريـان تبليغـاتي گفتمـاني در تعامـل سـود         بـسياري از آفـيش   . رفتتوان مثال ديگري را از حوزة تبليغات وام گ          مي

شود و جايگاهي است كه به طور بسيار فشرده معرف كل  يك جريان اصلي و مركزي كه بالاترين نقطة گيرايي در آفيش محسوب مي: جويند مي
. اي، قادر به جذب سـريع و مـستقيم نگـاه بيننـده اسـت         شترين تأكيد نشانه  اي است كه به دليل برخورداري از بي         اين همان منطقه  . گفتمان است 

شود و سعي در ارائة اطلاعات بيشتر يا ثانوي و دلايل متقاعد كننده و بالاخره ايجاد   جريان ديگري كه نسبت به جريان قبلي فرعي محسوب مي        
در . شـويم  ز ما از فشارة بالا به سوي گشايش و گستره شناختي هدايت مـي جا ني در اين. شناخت بيشتر در بيننده نسبت به شيء مورد تبليغ دارد      

  .توان چنين رابطة تنشي را با ارائة مثالي از سهراب سپهري به خوبي نشان داد گفتمان ادبي نيز مي
  اي همة سيماها،«

  .اي، در كوچة ما آوازي نيست در سراي ما زمزمه
  .شب، گلدان پنجرة ما را ربوده است

  .، در وحشت نوسان خشكيده استپردة ما
  .پرتو فانوس ما، در نيمه راه، ميان ما وشب و هستي مرده است

(...)  
  بر چه باغي در نگشوديم، كه عطر فريبي بر تالار نهفتة ما نريخت؟! اي همة هشياران

  »غبار آلودة راهي از فسانه به خورشيديم
  )٢٠٩-٢١٠، صص ١٣٦٨سپهري، (
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  ) سيماهاةاي هم(اوج گستره شناختي 

آوازي نيست، خشكيده است، ربـوده اسـت،   «: ايم هاي عاطفي مواجه كنيم، در همه جاي اين گفتمان با افت فشاره طور كه مشاهده مي    همان
 ـ    «هاي عاطفي دارد؛ چرا كه  ، همه و همه حكايت از تنزل شديد درونه    »مرده است  ، همـه و همـه   »و فـانوس مـا  گلدان پنجـرة مـا، پـردة مـا، پرت

بـر چـه بـاغي در نگـشوديم، از     «: هاي كمي به اندازة ابعاد يك جهانند و اين در حالي است كه گستره. اند اند سوخته و از رونق افتاده     هايي  درونه
اينجا از افت يا تنـزل شـديد   وارة فرايند تنشي گفتمان در  بينيم كه طرح پس مي. هاي شناختي دارد   ، حكايت از وسعت گستره    »فسانه تا خورشيد  

  .كند هاي عاطفي تبعيت مي فشاره
وارة قبلي است، ما را به  واره كه نقطة مقابل طرح ؛ اين طرحوارة فرايندي افزايش يا اوج فشارة عاطفي و افت گستره شناختي        طرح) ب

كنند كه ما  اي عمل مي هاي مطرح به گونه لية عناصر و نشانهكه ك يعني اين. كند توان آن را اوج يا فشارة نهايي ناميد، هدايت مي سوي آنچه كه مي
 معنايي گستردة - اين نقطة اوج كه خود بر تمام راهبردهاي نشانه . شويم  شود، هدايت مي    به سوي آنچه كه نقطة انفجار يا شوك نهايي ناميده مي          

هاي عاطفي با كاهش  در اين حالت، افزايش فشاره. اند رائه شدهقبلي استوار است، به نحوي چكيده و فشردة همة جرياناتي است كه قبل از آن ا            
» صـداي پـاي آب  «. ها برخورد كرده و نتيجة آن محوري با گستره شناختي پايين و اوج فشارة عـاطفي اسـت       و محدوديت شديد فضاي گستره    

در اين مثال، زنـدگي كـه عنـصري    . دهيم  ن را ارائه مي بخشي از آفقطگذارد كه  هاي گوناگوني از چنين فرايندي را در اختيار ما مي  سپهري مثال 
يابـد و خـود    است، فقط در عناصر عاطفي بسيار فشرده و با فشارة بالا معنـا مـي  ) فضاي زندگي (و مكاني   ) طول زندگي (گسترده از نظر زماني     

هاي عاطفي كـه از فـشارة بـالا     ست در گونهبه ديگر سخن، زندگي خلاصه شده ا. اي كه بتواند سبب شناخت آن شود، نيست    داراي هيچ گستره  
  :برخوردارند

  .، كه لب طاقچة عادت از ياد من و تو برودزندگي چيزي نيست«
  چيند زندگي جذبة دستي است كه مي

  .زندگي نوبر انجير سياه در دهان گس تابستان است
  .زندگي، بعد درخت است به چشم حشره
  .زندگي، تجربة شب پره در تاريكي است

  .پيچد ، سوت قطاري است كه در خواب پلي ميزندگي
  .زندگي، يافتن سكة دهشاهي در جوي خيابان است

  .آيينه است» مجذور«زندگي، 
  توان ابديت،«زندگي، گل به 

  ...زندگي، ضرب زمين در ضربان دل ما
  )٢٩٠-٢٩١، صص ١٣٦٨سپهري، (

 عاطفي ةافت فشار
  )آوازي نيست(
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  )تزندگي چيزي نيس(افت گستره شناختي 

هاي عاطفي آن است كـه   هاي كمي آن نيست، بلكه گونه بخشد، گستره ، آنچه كه به زندگي اهميت مي      بينيم در گفتمان بالا     كه مي  طور  همان
  ).»...زندگي، سوت قطاري است«(هاي كيفي آن است  نشانگر رشد يا افزايش نامحدود درونه

يعنـي  . زا بر همين راهبرد تنشي استوار اسـت  انگيز يا وحشت هاي هراس  از رمانبسياري. هاي ديگري نيز در همين ارتباط وجود دارد      مثال
كنند؛ تا جايي كه خواننده ديگر از شدت ترس قادر به ادامة خواندن رمان نيست و يـا     ها آرام آرام ترس را در خواننده ايجاد مي          كه اين رمان    اين
  .كه رمان به نقطة پاياني خود رسيده است اين

اي را برگزيند كه بر اساس آن بيننـده را از   هر گاه كه جريان مونتاژ فيلمي شيوه     . توان همين فرايند را تجربه كرد       نيز به خوبي مي   در سينما   
پلاني باز، گسترده، متعدد و متكثر به سوي پلاني متمركز، محدود، بسته و يا پلاني بسيار نزديك هدايت كند، ما با فرايند هدايت بـه سـوي اوج     

تواند از پلاني بسيار نزديك،  كه مونتاژ فيلم مي يعني اين. البته عكس همين قضيه نيز صادق است. شويم   عاطفي يا شوك هيجاني مواجه ميفشارة
 معنايي بسيار وسيع سوق دهد، كه در اين حالـت فراينـد حـاكم همـان     -محدود و بستة ما را به سوي پلاني باز، روايي يا توصيفي با افق نشانه       

  .هاي عاطفي است ند افت يا تنزل فشارهفراي
كه با نگرش گفتماني به سراغ بررسي چنين مسابقاتي  مشروط بر آن. پذير دانست توان همين فرايند را تحقق دربارة مسابقات ورزشي نيز مي

اعـم از  ) بـازيگران (اي   درون گفتـه هـاي عوامـل   ريـزي  اي، تمـام برنامـه   به عنوان مثال، در يك نيمه از مسابقة فوتبال چهل و پنج دقيقـه           . برويم
انـد كـه در زيـر     هـايي روايـي   ها و غيره برنامه گيري ها، تغيير پي در پي نقطة بازي و آفسايد هاي از راه دور و نزديك، دريبل      ها، شوت   كاري  پاس

ا فشارة بالا كه همان جـاي دادن تـوپ در   ها براي اين است كه ما به نقطة اوج ي اما همة اين برنامه. گيرند هاي شناختي جاي مي   مجموعة گستره 
تماشاگران از جاي . پذيرد يابد، شوك هيجاني و انفجار عاطفي نيز تحقق مي زني تحقق مي كه عمل گل به محض اين. دروازه است، نزديك شويم

اينها همه . دهد نيز فرياد گل، گل سر ميزنند و گزارشگر فوتبال  زن دست به حركات نمايشي يا آكروباتيك مي پرند، بازيگران گل خود به بالا مي
انگيز گل دسـت   كنند تا در جايي به نتيجة مطلوب و هيجان اي است كه بازيگران در مدت طولاني در زمين پياده مي نتيجه يا چكيدة همان برنامه  

  .يابند كه اين نيز نشانة اوج فشارة عاطفي است
؛ در اين حالت ما هم با افزايش فشار بر روي محور عاطفي و هم با رشد ها و گسترهها  وارة فرايندي اوج همزمان قدرت فشاره طرح) ج

به ديگر سخن، . پس، بر روي هر دو محور حركتي رو به رشد و صعودي وجود دارد. ايم اي بر روي محور كمي يا شناختي مواجه    فضاي گستره 
شناختي پا بـه   در اين صورت، هيجانات و منطق. گردد ها نيز افزوده مي گسترهشود، به همان ميزان بر قدرت  ها افزوده مي هر چه بر قدرت فشاره   
  .ها همراه است ها با رشد گستره روند و رشد فشاره پاي يكديگر پيش مي

  .اي هم سو از نوع صعودي است، به خوبي نشان داد توان با مثالي از سهراب سپهري اين نوع رابطة فرايندي را كه رابطه باز هم مي
  .شنويم  نبنديم به روي سخن زندة تقدير كه از پشت چپرهاي صدا ميدر«

  :پرده را برداريم
  بگذاريم كه احساس، هوايي بخورد
  .خواهد بيتوته كند بگذاريم بلوغ، زير هر بوته كه مي

  .بگذاريم غريزه پي بازي برود
  .ها بپرد ها را بكند و به دنبال فصول از سر گل كفش

  .»به خيابان برود. چيز بنويسد. ز بخواندبگذاريم كه تنهايي آوا
  )٢٩٧، ص ١٣٦٨سپهري، (

 عاطفي رةاوج فشا
 گل به توان ،زندگي(

  )ابديت
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هـا   هاي عاطفي نيز در اوج قرار گرفته و بر انرژي تنشي آن شود، فشاره     ها افزوده مي    طور كه مشخص است، هر چه بر وسعت گستره          همان
فـشارة  (، غريزة بهتر )كميت و تعدد(وته كردن آن در زير هر بوته ، بلوغ بهتر با بيت)باز كردن فضا(احساس بهتر با برداشتن پرده      . شود    افزوده مي 

همة اينها به خوبي نـشان  . آيد و تنهايي بهتر با به خيابان رفتن به دست مي) گستردگي حركت(ها  با دنبال نمودن فصول و پريدن از سر گل  ) بالا
گيرند و بـه ايـن ترتيـب فراينـد تنـشي اوج هـم زمـان         ديگر قرار ميدر تعامل با يك) بيروني(و شناختي ) دروني(دهد كه دو جريان عاطفي     مي

  .يابد ها تحقق مي ها و گستره فشاره

  

  )به خيابان برود( شناختي هاوج گستر

مـذهبي از جملـه مراسـم    هـاي   مراسـم آيـين  . هاي غير متني نيز ارائـه كـرد   هاي ديگري از گفتمان توان مثال براي درك بهتر اين رابطه، مي 
در اين رابطه، گستره و فشاره، يكديگر . سو از نوع مثبت دارند اي هم هايي است كه در آن فشاره و گسترة رابطه      عاشوراي حسيني از نوع گفتمان    

تر و يا بر تعدد  ري گستردهشود، هر چه فضاي عزادا هر چه بر تعداد عزاداران افزوده مي. كنند، بلكه هر دو روندي رو به رشد دارند را نقض نمي 
رسند و مراسم شور و حـال بيـشتري پيـدا     نيز به اوج مي  ) هيجان مراسم (هاي عاطفي     هاي مقدس، مثل علَم عزاداري، افزوده گردد، فشاره         نشانه

ايي كه بر سر و سينه ه پس هر چه تعداد عزاداران شركت كننده در مراسم بيشتر باشد، صداي فريادهاي حسين حسين و يا صداي دست. كند مي
جا يك فاكتور كمـي كـه همـان     بينيم كه در اين بنابراين، مي. گردند گيرد و همين امر سبب اوج شور و حال مراسم مي         شوند، اوج مي    كوبيده مي 

  .گردد گستره شناختي است، وجود دارد كه تقويت آن سبب تقويت فاكتور كيفي يعني فشارة عاطفي مي
ها  ها بر روي محور درونه ، ما با افت بعد عاطفي فشارهدر اين حالت ؛  ها  ها و گستره    اهش هم زمان قدرت فشاره    وارة فرايندي ك    طرح) د
هـا   ها و گستره در واقع، افت هم زمان فشاره. شود هاي شناختي كاسته مي ها نيز از گستردگي گستره     طور كه بر روي محور برونه       ايم؛ همان   مواجه

  .آورد نوع منفي را به وجود مينوعي رابطة هم سو اما از 
ارزشي عمومي را  در بسياري از موارد، اين كاهش قدرت نوعي بي. خواني دارد ها هم ها با كاهش قدرت فشاره پس، كاهش قدرت گستره

 ١ري فرا ارزشبلكه ما با يك س. گذاري كرد، وجود ندارد گويا كه ديگر چيزي كه بتوان آن را ارزش نام. سازد بر دنياي گفتمان حاكم مي
. گذاري پيش رويم كه بتوانيم به سوي نظام ارزشي يا نوعي ارزش اي هستند تا اين اي و گستره ايم كه در انتظار قدرت يافتن از نظر فشاره مواجه

ه و كنار دنيا رخ بسياري از حوادث، وقايع يا اعمال سياسي كه در گوش. توان در معادلات سياسي كشورها يافت مثال بارز چنين فرايندي را مي
توانند در كشورهايي هم از بازتاب سياسي شديد  اين در حالي است كه همين وقايع مي. دهد، در بعضي از كشورها فاقد بازتاب سياسي است مي

هاي آن  انهگيري سياسي بوده و حتي در رس اما زماني كه برخي از اتفاقات سياسي در بعضي از كشورها فاقد هر گونه موضع. برخوردار باشند
يعني . ايم گيري خنثي مواجه تفاوتي، سردي نسبت به آن وقايع يا موضع آيد، ما با نوعي بي كشورها نيز صحبتي از اين گونه وقايع به ميان نمي

ه آن مسأله در ن. العملي ندارند اي براي كشورهايي است كه نسبت به آن هيچ عكس اي يا گستره كه آن مسألة سياسي فاقد هر نوع بار فشاره اين
پس، آن مسأًلة خاص هيچ جايگاهي ). اي بعد فشاره(آيد  كه هيچ احساسي نسبت به آن پديد مي و نه اين) اي بعد گستره(گردد  ها طرح مي رسانه

ناختي در هنرهاي انتزاعي نيز گاهي با همين كاهش قدرت يا افت شديد عناصر ش. را از نظر شناختي و عاطفي به خود اختصاص نداده است
كه  يعني اين. باشد كه البته در اينجا چنين فرايندي نوعي راهبرد گفتماني است كه هدفمند نيز مي. ايم مواجه) ها فشاره(و عاطفي ) ها گستره(

  گفتمان هنري
به عنوان مثال، . سازد ما را با دنيايي مجازي كه هنوز در آن هيچ چيز جايگاهي ندارد و هيچ موضعي نسبت به آن پديدار نشده است، مواجه مي

                                                        
 ةط ظهور و ادام شرايةها تضمين كنند در حقيقت، فرا ارزش. »داند گيري ارزش مي پيش درآمدي لازم براي شكل«فراارزش را ) Bertrand, 2000, p.267( دني برتراند -١

 .دكر ارزش يا ارزش ارزش نيز تعبير ةتوان به ساي فرا ارزش را مي. ها در گفتمانند حيات ارزش

 عاطفي ةاوج فشار
 )تنهايي، بلوغ(
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اي بدون نشانه، سرد و خنثي كه امكان هر نوع  صحنه. شويم خالي، بدون بازيگر و بدون شيء مواجه مي اي در نمايش، گاهي ما با صحنه
 اتفاق ميسر در تابلوهاي نقاشي نيز همين. رسد ها به صفر مي گستره ها و در اينجاست كه قدرت فشاره. گيرد گيري معنايي را از ما مي موضع
صداي «در گفتمان ادبي نيز . اي به تثبيت نرسيده است و هيچ چيز جايگاهي ندارد ها هيچ نشانه تابلوهايي انتزاعي وجود دارند كه در آن. است

  .اثر سهراب سپهري به خوبي نشان دهندة اين رابطة تنزلي است» پاي آب
  .پشت سر نيست فضايي زنده«

  .خواند پشت سر مرغ نمي
  .آيد  سر باد نميپشت

  .پشت سر پنجرة سبز صنوبر بسته است
  .ها خاك نشسته است پشت سر روي همه فرفره

  .پشت سر خستگي تاريخ است
  ».ريزد پشت سر خاطرة موج به ساحل صدف سرد سكون مي

  )٢٩٥، ص ١٣٦٨سپهري، (

دارد و به اين ترتيب تباني منفي بين دو فضا وجود بينيم، عدم وجود فضاي كمي در پشت سر، مرگ فضاي كيفي را در بر  طور كه مي همان
هيچ قدرتي وجود ندارد كه بتواند تضمين كنندة حركت صـعودي    . تهي بودن فضاي پشت سر، پژمردگي و تهي بودن معنا را به دنبال دارد             . دارد

. دن باد، بسته بودن پنجرة سبز و خستگي تاريخعدم فضا در پشت سر برابر است با نخواندن مرغ، نيام. چه از نظر كيفي و چه از نظر كمي باشد  
 زير نشان دهندة افت هـم زمـان فـشاره و    Y و Xمحور . هاي شناختي و كمي اند كه گونه هاي عاطفي به همان اندازه ناكارا و ضعيف       پس، گونه 

  .گستره است

  
  )عدم فضا در پشت سر( شناختي هافت گستر

وارة تنشي فرايند گفتمان كه تا اينجا شاهد آن بوديم، نشان دهندة اين موضوع مهـم اسـت كـه عمـل            هاي مربوط به طرح     مجموعة بررسي 
اي و قطعيـت   هاي روايي كه منجمـد، بـسته، كليـشه    بر خلاف گفتمان.  است١»شدن«كه مرتبط با   يعني اين . سخن جريان توليد زندة زباني است     

رو هستيم  به كه ما با فرايندي رو يعني اين. خورد ها رقم مي ها و گستره   اي ويژگي تنشي همه چيز در تعامل بين فشاره        هاي دار   اند، در گفتمان    يافته
بـه عبـارت ديگـر،    . كه در آن هيچ چيز قطعيت ندارد، به همين دليل است كه در چنين فرايندي، سخن داراي هويت معنايي باز و متكثـر اسـت       

هاي سخن پيوسته در حال تكثيرند و مـا بـا گونـة     در اين حالت است كه مدلول. هاي آن در نظر گرفت براي مدلولتوان هيچ نوع توقفي را     نمي
هاي مدلولي در آن، عدم قطعيت معنا و  هاي باز آن، تكثير پيوسته گونه  پس ما، تنوع و تكثر سخن، افق      . شويم    گفتماني منعطف و زنده مواجه مي     

ـ معناشناختي است كه از  گيري گفتمان تابع نوعي حضور نشانه چرا كه در چنين فرايندي شكل    . ند تنشي گفتمانيم  سير تكاملي آن را مديون فراي     
  .در نوسان است... حداقل تا حداكثر، از بسيار كم تا بسيار زياد، از بسيار نزديك تا بسيار دور، 

                                                        
ليتي يعني نظارت و كنتـرل  ؤچنين مسو«. دار است ليت توليدات گفتماني را عهدهؤ كه مسواستاي   معناشناسي متعلق به حوزه- در نشانه»شدن« تنشي، ةبر اساس نظري   -١

 نشانه معناشناختي تابع  شدنهايي كه از اين ديدگاه، مقوله. مربوط به آن) ها انقباض(هاي  و فشاره) ها انبساط(ها   گسترهة حضور و همةييرات گفتماني متعلق به حوز تغةهم
 اين ترتيب، توليد سخن را مرتبط بـا شـدن دانـستن    به . (Fontanille et Zilberberg, 1998, p.114) »باز /غايب، بسته /بسط، حاضر /قبض: باشند عبارتند از ها مي آن

سازي، گستره و فشاره  غياب، آشكارسازي، پنهانكه آن را تابع تعامل، تباني، چالش، حضور،  و سخن را فرايندي دانستن يعني اين. يعني آن را تابع فرايند و نه سيستم دانستن
  .يستگفتماني كه هيچ چيز آن از قبل تعيين نشده است و مبتني بر ارجاعات بيروني ن.  است و از قبل تثبيت نيافتهافتد كه فعال ا در گفتماني اتفاق ميه اينةدانستن كه هم

 عاطفي ةافت فشار
نخواندن مرغ و (

  )تگيخس
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  گيري نتيجه
داراي دو بعـد مهـم    تيم، نشان دهندة اين موضوع است كه گفتمان از نظـر تنـشي   اين مقاله به آن پرداخ      در  كه  تنشي گفتمان  فرايند ةمطالع

بعد عاطفي بـه  . گردد كه به علت كمي بودن، داراي جنسي دالي است    هاي گفتماني مي    بعد شناختي سبب ايجاد گستره    . شناختي و عاطفي است   
از تعامل همين دو . زند و به همين دليل داراي جنسي مدلولي است يهاي كيفي گفتمان را رقم م     هاي گفتماني است كه گونه      وجود آورندة فشاره  

سو حكايت از رشد  طور كه مشاهده كرديم، رابطة هم همان. گيرد سو در گفتمان شكل مي سو و ناهم بعد است كه دو نوعي رابطه تحت عنوان هم
كه عناصر در ارتباط با يكديگريا سير نزولي و يا سير   يعني اين. داردy و xمثبت و يا منفي، اما همگون عناصر شناختي و عاطفي بر روي محور 

به اين ترتيـب، اگـر گونـه    . به معناي رشد مثبت يك عنصر و رشد منفي عنصر ديگر است  ) معكوس(سو    هم  و رابطة نا  . كنند  صعودي را طي مي   
  .شناختي سير صعودي داشته باشد، گونة عاطفي سير نزولي دارد و بالعكس

توانند هر يـك در گفتمـان از صـفر تـا      آيد، اين است كه عناصر شناختي و عاطفي مي هاي تنشي به دست مي    كه از اين رابطه    نتيجة مهمي 
 معنـايي  - توان عناصر نشانه هاي غير روايي، ديگر نمي ها به ويژه گفتمان به همين دليل است كه در بسياري از گفتمان  . نهايت در نوسان باشند     بي

شناسي ساختارگرا كه در آن معني نتيجة رابطة تقـابلي و تـضاد     نكتة مهم ديگر اين است كه بر خلاف معني        .  تك بعدي دانست   را تثبيت شده و   
هـا    معنايي و نوسان آن- معناشناسي، معنا نتيجة رابطة تعاملي بين عناصر كمي و كيفي، تحرك عناصر نشانه    - باشد، در گفتمان تنشي و نشانه       مي

  .باشد  ميy و x توجه به محور در سطح گفتمان با
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